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طوبی اردلان

 هم زمـان با غروب روز سه شـنبه بـود که آفتاب 

عمـر اسـتاد سیدمیرحسـن ارژنگ نـژاد (بـه 

اختصـار حسـن ارژنـگ خوانـده مـی شـد) 

هـم غـروب کـرد؛ یکـی از چهره هـای بنـام هنر 

مجسمه سازی ایران که آشنایان، او را به عنوان 

یکـی از پیشـگامان هـنر مجسمه سـازی ایران 

و از پیشکسـوتان «هنر شـهری» می شناسند.

مـردی کـه یک قـرن و یـک سـال در ایـن جهان 

باقی بود تا فرصت هنرنمایی بیشـتری داشته 

باشـد بـرای خلـق یادگارهایـی کـه ایـن روزهـا 

حکم نوسـتالژی و نمادهای خاطره ساز را برای 

بسـیاری از ایرانیـان دارد. از او ماندنی هـای 

بسـیاری در شـهرهای مختلـف ایـران وجـود 

دارد امـا در زادگاهـش مشـهد،  چندیـن طـرح 

درانداختـه اسـت که دهه هـا پس از ایـن باقی ،

زنده و محترم هسـتند. سطرهای بعدی، یادی 

اسـت از آثار او در مشـهد.

متولـد ابتـدای قـرن۱۴ بـوده اسـت در مشـهد، اما 

آن طور که خودش در گفت وگویی که دوسال پیش 

بـا او داشـتیم، بیان کرده بـود، نسـبت اجدادش به 

بلاد باکو در آذربایجان می رسـید که بعدها به ایران 

کوچانـده شـده بودند. دانش آموز مدرسـه عنصری 

مشـهد بـوده امـا پـس از فـوت پـدر و مـادرش تـرک 

تحصیـل می کنـد و بـه تهـران مـی رود تـا در کارگاه 

مجسمه سازی پسرخاله اش، غلامرضا رحیم زاده ارژنگ،

شـاگردی کند. مدتـی بعد از کـوچ به تهـران دوباره 

ها بعـد  نشـیند تـا سـال  سر نیمکـت مدرسـه می 

بشود دانشـجوی رشته نقاشـی و مجسمه سازی در 

دانشـگاه کیف شوروی سـابق؛« بعدها برای کسب 

تجربـه بیشـتر به ترکیه، لبنان و اروپا سـفر کردم. آن 

سـال ها در آنکارا پسرخاله ای به نـام عابدین ایتیل 

داشـتم که پروفسـور زبان هـای کهن بـود. ازطریق 

او پایـم بـه دانشـگاه آنکارا بـاز شـد و در کلاس های 

رشـته مجسمه سـازی آنجـا به صـورت مسـتمع آزاد 

شرکـت کـردم. پـس از آن بـه فرانسـه و ایتالیـا رفتم.

در فرانسـه بـه کلاس هـای دانشـگاه بـوزار پاریـس 

می رفتم که دانشـگاه هنری بسـیار معروفی بود. در 

ایتالیـا هـم دو کارخانه خیلی معـروف ریخته گری و 

مجسمه سـازی بود کـه یکی از کار های مهمشـان،

ایـن بـود که ماکت هـر مدلـی را در هر انـدازه ای که 

می خواسـتید، بـزرگ می کردنـد، بـه آنجـا دادنـد 

کـه در ایـن ابعـاد بـزرگ شـد. نخسـتین کارم را کـه 

سـاخت یـک مادیـان بـا کـره اش بـود، بـه سـفارش 

دکـتر میمندی نـژاد بـرای دانشـکده دام پزشـکی 

تهران انجام دادم و بعد از آن، همان طورکه تجربه ام 

در سـاخت مجسـمه بیشتر شد، سـفارش کار ها هم 

افزایش پیـدا کرد.»

ایران نامه  درباره سید میر حسن ارژنگ نژاد مجسمه ساز نامدار مشهدی که یادگارهایش در شهر زنده اند و نفس می کشند

بدرود پدرخاطره ھای برنزی مشھد

ساخت مجسمه میدان فردوسی
مشـهدی ها، فرقی ندارد زائر باشند یا مجاور، هرکسی 

گـذرش به میـدان فردوسـی مشـهد افتاده، نخسـتین 

چیـزی کـه تـوی چشـمش نشسـته، مجسـمه حکیـم 

ابوالقاسـم اسـت بـا یک دسـت بر افراشـته بر آسـمان و 

شاهنامه ای در بغل. قدیمی ترین تندیس نصب شده از 

حکیم توس در شهر به سال ۱۳۳۸خورشیدی، درست 

وقتی که اسـتاد ارژنگ سی و هشت سـاله بوده اسـت.

او خـود پیش تـر در مصاحبـه ای که دو سـال پیـش با او 

انجام داده بودیم، درباره سـاخت و نصب این مجسـمه 

این طـور گفتـه بود:«ما (حسـن ارزنـگ و پسر خاله اش 

غلامرضا رحیم زاده ارژنگ) مجهزترین کارگاه برنزریزی 

و ریخته گـری را در تهـران داشـتیم کـه آن را بـا آوازه ای 

خـوش از کارهایـمان همـراه کـرده بودیم. معمـول کار 

ایـن بـود کـه سـفارش ها را غلامرضـا رحیم زاده ارژنگ 

می گرفت و ما آن سفارش را به صورت گروهی در کارگاه 

می سـاختیم. مجسـمه میـدان فردوسـی را رحیم زاده 

از شـهرداری مشـهد سـفارش گرفـت. بـرای همین هم 

اسـم و امضای رحیـم زاده در پایین پای مجسـمه حک 

شـده اسـت، امـا کار گروهـی انجـام شـد. طـرح ماکت 

مجسمه را من کشیدم و با همکاری غلامرضا رحیم زاده 

و اسـماعیل ارژنگ (پـسر غلامرضـا رحیم زاده ارژنگ) 

آن را از جنـس برنـز و ۵متر ارتفاع سـاختیمش.»

روایت ساخت سردیس های پارک ملت
امـا اگـر گذرتان بـه پـارک همیشه سـبز ملت مشـهد 

افتاده باشد و توانسته باشید در آن برای ساعتی قدم 

بزنیـد، حتما نیم پیکرهای مشـهور سینه سـتبر کرده 

آن را هـم دیده ایـد. یادگار هـای شـهری ارژنـگ بـه 

سـاخت مجسـمه فردوسـی خلاصـه نمی شـود و او 

در اواخـر نیمـه اول قـرن چهاردهـم، سردیس هـای 

واقع در پارک ملت را هم به سفارش شهرداری مشهد 

می سـازد؛ سردیس هایـی که احوال ناخوششـان در 

این سـال ها، سبب دل شکسـتگی این هنرمند شده 

بـود. او دو سـال قبـل در مصاحبـه ای کـه بـا او انجام 

داده بودیم، درباره ساخت سردیس های پارک ملت 

چنین گفته بود:«سـاخت سردیس ۱۲ تن از مشاهیر 

را حوالی سـال ۱۳۴۵، از شـهرداری مشهد سفارش 

گرفتـم که تعدادی خراسـانی و برخی هم اهل سـایر 

نقـاط ایـران بودنـد. پیـش از چهره نگاری و سـاخت 

ماکت، مطالعـه ای چندماهه را شروع کردم تا بتوانم 

براسـاس نژاد هر چهره، دوره زیسـت و جغرافیایی که 

در آن زندگـی می کرده اند، فرم صـورت و حتی لباس 

آنـان را بازسـازی کنـم. بـرای همیـن ایـن کار برایم با 

زحمت شـیرینی همراه بود و من همه آن سردیس ها 

را دوسـت داشـتم، ولی متأسـفانه شـهرداری مشهد 

در سـال های گذشـته بار هـا و بار ها این مجسـمه ها 

را بـدون توجـه به جنـس و نـوع کار، رنگ آمیزی کرده 

اسـت. ابتـدا بـه ایـن کار اعـتراض کـردم و گفتـم کـه 

می تـوان ایـن رنگ هـا را بـا پیک کـه شـعله کم جانی 

دارد و از آن برای بردن رنگ از روی مجسـمه استفاده 

می شـود، پاک کنند، اما بعدتر شنیدم که با یک برس 

سـیمی بـه جـان مجسـمه ها افتاده انـد و ایـن باعث 

شـده اسـت سردیس ها خط خطی شـوند. بسـیار از 

این اتفاق دل شکسـته شـدم، زیـرا آن مجسـمه ها با 

همیـن جنس برنزشـان زیبا هسـتند و حتی اگر زنگ 

بزنند، بازهم آسیب نمی بینند. همچنین در آن زمان 

که کمتر کسـی در ایران برنزریزی حرفه ای مجسـمه 

انجـام می داد، من به تنهایی و در سـنین جوانی این 

کار را انجـام دادم. نکتـه مهم دیگر این اسـت که این 

کار شـهرداری باعـث از بین رفـتن «تاش» هـای روی 

مجسمه ها شده اسـت. تاش دراصطلاح اثر انگشت 

یا امضایی اسـت کـه هنرمند از خودش روی کار باقی 

می گـذارد تـا آن را شناسـنامه دار کنـد.» ارژنـگ در 

پایـان آن مصاحبه خواسـت که بنویسـم باید حتما به 

وضعیت مجسـمه های پارک رسـیدگی شـود، وگرنه 

دیگـر نمی تـوان از آن بـا عنـوان اثری هنری یـاد کرد 

و ایـن تعداد اندک از باقی مانده های هویت شـهری 

هـم بـه سرنوشـت از بین رفتـه بسـیاری از آثـار، خانه 

هـا و در کل ،  تاریـخ و هویـت شـهرمان دچـار خواهـد 

شد.

مسجد خسروشیر؛ بازمانده ای از روزگار رونق جوین

هادی دقیق

از اولین روزهای پاگرفتن دین اسـلام، مسجد پایگاه اصلی مسلمانان 

بوده و رفته رفته با گسـترش اسلام در ایران، جایگاهی ویژه در معماری 

ایرانی اسلامی به دست آورده است. مساجد تاریخی ایران کم نیستند 

و خراسـان نیز در ایـن میـان، نمونه هایی از این سـنت معماری را دارد 

کـه از قضـا اسـتثنایی هسـتند و ویژگی هـای خاصی دارند کـه در این 

سـبک معـماری گل کرده انـد. همیـن یـک نکتـه از محمدکریـم پیرنیا 

در کتـاب «معماری اسـلامی ایـران» گواهی بر این مدعاسـت:«نشـان 

مسـجد دو ایوانـی را بی هیچ گفت وگو از سـده هفتم در دسـت داریم.

خوشـبختانه دو ایوان مسـجد زوزن هنوز برپاسـت و پس از آن مسـجد 

فریومد را می بینیم که دو ایوانی ساخته شده است. شگفتا که این گونه 

مسـجد فقـط در خراسـان دیده می شـود...» دو مسـجدی کـه پیرنیا از 

آن هـا یاد می کنـد، یکی در خواف اسـت و دیگـری در نزدیکی داورزن 

سـبزوار، اما در اسـتان سـمنان. البته این دو، نماینده خوش ساخت و 

تقریبـا سر پای این سـبک هسـتند؛ یکی دیگر از مسـاجدی که شـکوه 

ایـن سـبک را فریـاد می زنـد، مسـجد خسروشـیر اسـت کـه بـه نمونـه 

فریومـد هم شـبیه اسـت. مسـجد خسروشـیر که با نـام منارمسـجد هم 

شـناخته می شـود، در شهرسـتان جغتای و شـمال سـبزوار، در فاصله 

دویسـت کیلومتری روسـتایی به همین نـام قرار دارد.

جایگاه دشت جوین در خراسان
امروز فقط بخشـی از مسـجد خسروشـیر از گزند گذشت زمان و بلایای 

طبیعـی و انسـانی در امان مانده اسـت، امـا همین هم شـکل زندگی و 

رفتار پیشـینیان را برای ما مشـخص می کند و چه بسا قدم گذاشتن در 

فضـای آن هـم جو سـنگین و بار بی امـان پیوند با گذشـتگان را تداعی 

کنـد. منطقـه جوین و سـبزوار از دوره تاریخی جزو قلمـرو پارتیان بوده 

اسـت. وجـود آتشـکده خانه دیو موسـوم بـه آذربرزین مهر هـم اهمیت 

تاریخـی و مذهبی منطقه را از دوره تاریخی نشـان می دهد.

دشـت جویـن از دیربـاز در مرکـز توجه بـوده اسـت و امروز نیـز راه آهن 

سراسری مشـهد بـه تهـران از میـان ایـن دشـت عبـور می کنـد. وجـود 

رشـته کوه های شـمال و جنوب دشـت، آب وهـوای معتدلی بـه منطقه 

داده و منابع آب این دشـت نیز بر فزونـی جمعیت آن در دوران مختلف 

بی تأثیر نبوده اسـت؛ به شـکلی کـه یاقوت حموی در اوایـل قرن هفتم 

قمری، تعداد روسـتاهای منطقه را نزدیک به دویسـت روستا برشمرده 

اسـت. در دوره ایلخانـی اهمیـت دشـت جویـن دوچنـدان شـد. نـام 

جغتـای بـر دشـت جویـن و کوهی کـه در جنـوب منطقه اسـت، حضور 

مـداوم ایلخانیـان را تأییـد می کنـد. البته حضـور خانـدان جوینی نیز 

بـر اهمیـت منطقه تأثیرگذار بوده اسـت.

تاریخ و هنر منارمسجد

جـاده جویـن بـه جاجـرم در مـرز خراسـان رضوی و شـمالی، مـا را بـه 

روستای خسروشیر می رساند. منارمسجد یا همان مسجد خسروشیر 

در ۲۷مـرداد۱۳۷۷ ثبـت ملی شـده اسـت. در دویسـت متری شـمال 

روسـتا و میان مزارع اهالی روسـتا، زمینی مربع شـکل اسـت که حریم 

مسـجد تاریخـی را مشـخص می کنـد. در میانـه ایـن حریـم، بقایایـی 

آجـری از دور دیـده می شـود کـه چشـم مخاطـب تاریـخ و بناهـای 

تاریخـی را خیـره می کند. امـا هرچه نزدیک تر شـویم، ایـن خیرگی در 

چیرگـی بنـا محـو و سراسر بـه تماشـا تبدیـل می شـود. آنچه از ایـن بنا 

بـه جا مانـده، دیوارهای قطـور ایوانی بلند اسـت که از رونـق احتمالی 

مسـجد در قرن سـوم تا دهم قمری حکایت می کند. ایوانی که سقفش 

فروریختـه اسـت، اما دیوارهـای بلند ۱۰متری آن هنوز نشـان می دهد 

کـه روزی بانـگ مـؤذن در سرای مسـجد می پیچیـده و مسـلمانان را 

بـه ادای فریضـه دینـی فرامی خوانده اسـت. ایـوان بازمانده به سـوی 

شـمال شرق اسـت، یعنـی احتـمالا انتهـای ایـن ایـوان کـه به سـمت 

قبلـه و جنوب غـرب بـوده، محل تجمـع نمازگـزاران بوده اسـت. در دو 

سـوی دیوارهـای ایـوان دو ورودی تعبیـه شـده اسـت. ایـن ورودی ها 

بـه شبسـتان هایی می رسـیده کـه امـروز کامل با خاک یکسـان شـده 

اسـت. اما تزیینات گچ بری هندسی و اسلیمی که هنوز بر ورودی های 

طاق های جناغی شبسـتان دیده می شـود، نشـان دهنده این اسـت 

کـه روزی در ایـن شبسـتان بروبیایی بوده اسـت. چند کتیبـه هم هنوز 

بـر دیواره های بنا مانده اسـت، امـا همگـی نصفه نیمـه فروریخته اند.

بنا به گزارش ثبت اثر، به گفته پیرسـالان و ریش سـفیدان روستا، تقریبا 

هفتاد سـال پیش، مناره آجری مدوری در جلو شبسـتان مسجد وجود 

داشـته که تخریب شـده اسـت. دلیل نام گـذاری بنا به منارمسـجد نیز 

شـاید همیـن بـوده اسـت. باستان شناسـان ظـروف سـفالی و عناصر 

تزیینـی بنا را که بر اثـر حفاری قاچاق و مرور زمـان در محوطه پراکنده 

شـده است، بررسـی کرده اند. شواهد حاکی از آن اسـت که این منطقه 

از قرن سـوم قمری تا دوره صفـوی جزو مناطق جمعیتی دشـت جوین 

بوده اسـت. سـبک معماری، نوع نـگارش کتیبه هـا و تزیینات گچ بری،

ایـن بنـا را بـه دوره ایلخانـی نسـبت می دهـد، امـا با وجـود تزیینـات 

آجـرکاری زیـر لایه هـای گچ بـری ایلخانـی، می تـوان قدمـت مسـجد 

را عقب تـر بـرد. درنهایـت احتـمالا بنـا در قـرن هفتـم پـا گرفتـه و بنـا به 

دلایلـی در قـرن هشـتم قمـری بازسـازی شـده اسـت. از ویژگی هـای 

منحصربه فرد مسـجد خسروشیر، تزیینات گچ بری نفیس و پی سنگی 

بناسـت. همچنیـن کتیبـه ای گچـی کـه دورتـادور پـاکار قـوس ایـوان 

را دور می زنـد و شـامل آیاتـی از قـرآن به خـط نسـخ اسـت کـه بـا نقوش 

اسـلیمی در میـان آن پـر شـده اسـت. با وجـود ارزندگـی منارمسـجد،

ایـن بنا هـم از شر حفاری های غیرمجـاز و طالبان گنـج در امان نبوده 

و فرسـایش طبیعـی و سـیلاب های فصلـی هـم بـر تخریـب بنـا افزوده 

اسـت. درنهایت جا دارد از این اثر ویژه دشـت جوین بیشـتر پاسـداری 

شـود تـا یکـی از ارزشـمندترین آثـار تاریخـی منطقه بـا فراموشـی ما و 

سـنگینی دسـت طبیعت از بیـن نرود.

مجسمه آرش کمانگیر در کاخ سعدآباد تهران یکی از شاخص ترین آثار استاد ارژنگ

استاد حسن ارژنگ از زبان خودش 

ابوعلی سینا
ابوعلی سینا پزشک، دانشمند، فیلسوف،

منجم، نویسنده، ریاضی دان، شیمی دان 

و... بـزرگ قـرن چهـارم هجـری و مشـهور 

الرئیس  سـینا، پورسـینا و شـیخ  بـه ابن 

اسـت. ایـن دانشـمند ایرانـی در یکـم 

۳۵۹ چشـم بـه جهـان  شـهریور سـال 

گشود.

 من به تنهایی و در سـنین جوانی این 

رودکی سمرقندی
ابوعبـدا... رودکـی سـمرقندی، زاده اواسـط 

قـرن سـوم هجـری قمـری اسـت. رودکـی را 

نخسـتین شـاعر بـزرگ پارسـی گوی و پـدر 

شعر پارسـی می دانند. وی در دربار امیر نصر 

سـامانی بسـیار محبوب شـد و ثروت بسیاری 

به دسـت آورد امـا در اواخر عمر بـه زادگاهش 

بنجرود بازگشـت و در همان جا به سـال ۳۲۹

هجری قمری درگذشـت.

نادرشاه افشار
پایه گذار سلسله افشار است. سرکوب شورشیان 

افغان و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور 

و تجدیـد اسـتقلال ایـران و نیـز فتـح دهلـی و 

ترکسـتان و جنگ هـای پیروزمندانه او سـبب 

شـهرت بسـیارش شـد. او را ناپلئون آسیایی یا 

ناپلئـون ایرانـی و آخریـن فاتح بزرگ آسـیای 

میانه می دانند.

خواجه نصیرالدین طوسی
، مشـهور بـه  حسـن   محمـد بن   محمـد بن

خواجه نصیرالدین طوسـی، در جمادی الاول 

سـال ۵۹۷هجری قمری در طوس به دنیا آمد.

او در کودکـی قـرآن کریـم، صرف، نحـو و آداب 

را فـرا گرفـت، سـپس بـا راهنمایـی پـدرش،

مقدمـات ریاضیات و فقـه و حدیث را آموخت.

خواجه نصیـر را احیاگـر فلسـفه و مبتکر روش 

فلسـفی در کلام شـیعه می داننـد.

حکیم ابوالقاسم فردوسی
خالق شاهنامه و زنده کننده زبان پارسی شاعر و 

حماسه سرای قرن چهارم در روستای پاژ خراسان 

بـه دنیـا آمـده اسـت. سید حسـن امین عاملـی 

معتقد اسـت اسـلوب و روش به شـعر در آوردن 

شاهنامه از قرآن گرفته شده است،  فردوسی 

در شـاهنامه بارهـا سـخن از فرهنـگ آورده و 

به دنبـال پیونـد فرهنـگ ایـران پیـش و پس از 

اسـلام با یکدیگر بوده اسـت.

نصربن احمد سامانی
در هشت سـالگی بر تخت شـاهی نشسـت.

امیرنصر مانند پدر و اجداد خود اهل دانش 

و شعردوسـت بود و در ترویج و توسـعه زبان و 

ادبیات فارسی خدمات شایانی کرده است.

می گویند او امیری بود نیکوخصال، بردبار،

دلیر و بامتانت و با تدبیر و کاردانی، دشمنانش 

را مطیع خود سـاخت یا نابود کرد.

محمدبن عبدالرزاق طوسی
سپهسالار مشهور خراسان در دوره سامانی،

حاکــم طــوس و نیــز بانــی شــاهنامه ای 

منثــور، معــروف بــه شــاهنامه ابومنصــوری 

اســت. برابر نســب نامه ای کــه در «مقدمه 

شــاهنامه ابومنصوری» بــرای ابومنصور 

آورده اند، او به اسپهبدان دوره ساسانی 

و از آنجــا بــه پادشــاهان پیشــدادی 

نســب می برد.

یعقوب لیث صفار
رادمـان ماهـکان معـروف بـه یعقـوب لیـث 

بنیان گـذار سلسـله صفاریـان بـود که زرنج 

را به عنوان پایتخت برگزید. او زبان فارسـی 

را به عنوان زبان رسـمی ایرانیان به رسمیت 

شـناخت و از آن حمایـت کـرد و توانسـت 

در دوران حکومتـش، کشـورهایی مانند 

افغانسـتان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و 

تاجیکسـتان و غـرب پاکسـتان را فتح کند.

اشک اول
فرمانروایی اشـکانی به وسـیله ارشـک 

و بـرادرش تیـرداد در سـال۲۴۷ قبل از 

میـلاد در نواحـی شـمالی پرثـوه بنیان 

گـذارده شـد و حـدود ۵۰۰سـال دوام 

پیـدا کرد. در ایـن برهه از زمـان بیش از 

۴۰پادشاه از خانواده اشکانیان بر تخت 

سـلطنت جلوس کردند کـه بنیان گذار 

آن ارشک اول (اشـک اول) نام دارد.

ابومسلم خراسانی
او را رهـبر نهضـت ضـد امویـان می داننـد.

مشـهور اسـت کـه او در سـال ۱۲۹ هجری بـا 

شـعار «الرضـا مـن آل محمـد» علیـه بنی امیـه 

قیام کـرد؛ به همین دلیل تعدادی از شـیعیان 

بـا او همـکاری کردنـد. قیـام ابومسـلم از مـرو 

آغـاز شـد و بـه خلافـت سلسـله بنی عبـاس و 

کشته شـدن مروان بن محمـد، آخرین خلیفه 

امـوی، در مـصر انجامیـد.

خواجه نصیرالدین طوسی
حسـن   محمـد بن   محمـد بن

خواجه نصیرالدین طوسـی

سـال 

او در کودکـی قـرآن کریـم

را فـرا گرفـت

مقدمـات ریاضیات و فقـه و حدیث را آموخت

خواجه نصیـر را احیاگـر فلسـفه و مبتکر روش 

فلسـفی در کلام شـیعه می داننـد

.

 هجری بـا 

 علیـه بنی امیـه 

 به همین دلیل تعدادی از شـیعیان 

 قیـام ابومسـلم از مـرو 

آغـاز شـد و بـه خلافـت سلسـله بنی عبـاس و 

 آخرین خلیفه 

ابوریحان بیرونی
متولد سـوم ذی حجه سـال ۳۶۲ هجری قمری 

در اطراف کاث خوارزم بوده است. او جزو اولین 

کسـانی اسـت کـه بـرای یافـتن وزن مخصـوص 

اجسام، وقت زیادی گذاشت. ابوریحان در زمینه 

فلسـفه، ریاضیـات، تقویـم، جغرافیـا، تاریـخ و 

دیگـر علـوم عـصر خـود، سرآمـد دانشـمندان و 

اندیشـمندان عصر بود.

خواجه نظام الملک طوسی
دانشـمند و نویسـنده قرن پنجـم و وزیر نامدار 

دوره سـلجوقی اسـت. هنگامی کـه ۳۲ سـال 

داشـت، دسـت بـه ایجـاد مدارسـی زد کـه بـه 

نظامیه مشـهور اسـت. ایجاد آب انبار، گرمابه،

بـازار و بیمارسـتان ها از دیگـر خدمات اوسـت 

که قـرن پنجم را به شـکوفاترین قرون فرهنگی 

اسـلام تبدیـل کرد.

 مشـهور بـه 

 در جمادی الاول 

هجری قمری در طوس به دنیا آمد.

 نحـو و آداب 

 سـپس بـا راهنمایـی پـدرش،

.

خواجه نصیـر را احیاگـر فلسـفه و مبتکر روش 

محمدبن عبدالرزاق طوسی
سپهسالار مشهور خراسان در دوره سامانی

حاکــم طــوس و نیــز بانــی شــاهنامه ای 

منثــور

اســت

نســب می برد

رودکی سمرقندی
ابوعبـدا

قـرن سـوم هجـری قمـری اسـت

نخسـتین شـاعر بـزرگ پارسـی گوی و پـدر 

شعر پارسـی می دانند

سـامانی بسـیار محبوب شـد و ثروت بسیاری 

به دسـت آورد امـا در اواخر عمر بـه زادگاهش 

بنجرود بازگشـت و در همان جا به سـال 

هجری قمری درگذشـت

 زاده اواسـط 

 رودکـی را 

نخسـتین شـاعر بـزرگ پارسـی گوی و پـدر 

 وی در دربار امیر نصر 

سـامانی بسـیار محبوب شـد و ثروت بسیاری 

به دسـت آورد امـا در اواخر عمر بـه زادگاهش 

حکیم ابوالقاسم فردوسی
خالق شاهنامه و زنده کننده زبان پارسی شاعر و 

حماسه سرای قرن چهارم در روستای پاژ خراسان 

بـه دنیـا آمـده اسـت

معتقد اسـت اسـلوب و روش به شـعر در آوردن 

شاهنامه از قرآن گرفته شده است

در شـاهنامه بارهـا سـخن از فرهنـگ آورده و 

به دنبـال پیونـد فرهنـگ ایـران پیـش و پس از 

اسـلام با یکدیگر بوده اسـت

خالق شاهنامه و زنده کننده زبان پارسی شاعر و 

حماسه سرای قرن چهارم در روستای پاژ خراسان 

 سید حسـن امین عاملـی 

معتقد اسـت اسـلوب و روش به شـعر در آوردن 

  فردوسی 

در شـاهنامه بارهـا سـخن از فرهنـگ آورده و 

به دنبـال پیونـد فرهنـگ ایـران پیـش و پس از 

یعقوب لیث صفار
رادمـان ماهـکان معـروف بـه یعقـوب لیـث 

بنیان گـذار سلسـله صفاریـان بـود که زرنج 

را به عنوان پایتخت برگزید

را به عنوان زبان رسـمی ایرانیان به رسمیت 

تاجیکسـتان و غـرب پاکسـتان را فتح کند
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نصربن احمد سامانی
در هشت سـالگی بر تخت شـاهی نشسـت

امیرنصر مانند پدر و اجداد خود اهل دانش 

و شعردوسـت بود و در ترویج و توسـعه زبان و 

ادبیات فارسی خدمات شایانی کرده است

می گویند او امیری بود نیکوخصال

دلیر و بامتانت و با تدبیر و کاردانی

را مطیع خود سـاخت یا نابود کرد


